
یک مدیر سینمایی،  توپ قاچاق فیلم‌های روی پرده را به زمین سینماداران 
انداخت و البته تاکید کــرد که سازمان سینمایی از ایــن پــس، افــرادی 
را به‌طور نامحسوس بــرای بازرسی به سالن‌های سینما روانــه خواهد 
کرد.  روح‌ا... سهرابی، مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان 
سینمایی با بیان این‌که درخصوص قاچاق فیلم از طریق فیلمبرداری از 
روی پرده سینما، سینماداران و انجمن سینماداران باید جوابگو باشند، 

گفت: چنانچه کوتاهی و سهل‌انگاری سالن‌دار و سینماداری محرز شود 
مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود ضمن معرفی به مراکز حقوقی، 
از طــرف سازمان سینمایی نیز دچــار محرومیت‌ها و جریمه‌های  قطعا 
سنگین خواهد شد، چراکه معتقدیم نباید سرمایه‌های میلیاردی قشر 
زحمتکش سینما این‌چنین راحت توسط سارقان فرهنگ و اقتصاد و براثر 
بی‌تفاوتی و مسؤولیت‌ناپذیری سینماداری به تاراج برود. سهرابی همچنین 

خبر داده است برای تصمیم‌گیری فوری در این 
خصوص، طی دو روز آینده جلسه فوق‌العاده‌ای 
با مسؤولان صنوف مرتبط و نیروی‌انتظامی و 

پلیس فتا و نماینده دادستانی 
برای اتخاذ تصمیم‌های لازم 

برگزار خواهد شد.  / جام‌جم

خبر

 توپ قاچاق فیلم 
در زمین سینماداران

تلنگر

اصل، سبک زندگی است
ادامه از صفحه 5

ــوق،  ــول فــ ــرمــ در تـــوضـــیـــح فــ
ح و  این‌گونه آمــده‌بــود که طــر
گرفته‌شود  نظر  در  برنامه‌ای 
تا اصول روش )سبک( زندگی 
آمریکایی در مقابل سیستم 
ثار تولیدی  آ ضدآمریکایی در 
نــمــایــش داده‌شـــــــود. در پی 
آن، دفــتــرچــه‌ای تــدویــن شد 

و در اختیار فیلمسازان قرار گرفت تا طبق بندهای آن، 
فیلمنامه‌ها نوشته و فیلم‌ها ساخته شوند. حتی بنا به 
پیشنهاد جان فورد، قرار شد برای اجرایی‌شدن فرمول 
فوق در فیلم‌های هالیوودی، دو نفر به عنوان ناظر از سوی 
سازمان‌های نظامی و امنیتی بر روند ساخت آنها گمارده 
ثار مطلوب نظر  شوند. سازمانی به نام MPS برای توزیع آ
پنتاگون و سیا به وجود آمد که شبکه توزیع عظیمی در 

سراسر جهان برای فیلم و سینمای آمریکا ایجاد کرد. 
ایـــن واقعیـــات در اســـنادی کـــه بـــه مناســـبت 60ســـالگی 
ســـازمان ســـیا  انتشـــار یافـــت، بـــه چشـــم می‌خـــورد 
و فرانســـیس ســـاندرس )پژوهشـــگر و روزنامه‌نـــگار 
ــا  ــل بـ ــای مفصـ ــی مصاحبه‌هـ ــا طـ ــه آنهـ ــز بـ ــی( نیـ آمریکایـ
مقامـــات سیاســـی و فرهنگـــی و امنیتـــی آمریـــکا در کتـــاب 

جنـــگ ســـرد فرهنگـــی اشـــاره کرده‌اســـت.

، روابـــــط بـــــاز و بی‌بنـــــد و بـــــار میـــــان  آرزوهـــــای دور و دراز
زن و مـــــرد، ترویـــــج اشـــــرافیت و ســـــرمایه‌داری، کنـــــار 
گـــــذاردن خـــــدا و معنویـــــت و دیـــــن از زندگـــــی و روی 
آوردن بـــــه انســـــان‌محوری، تخریـــــب خانـــــواده و دگرگـــــون‌ 
 ، کـــــردن مفاهیـــــم و عناصـــــر اصلـــــی آن یعنـــــی پـــــدر و مـــــادر
تحقیـــــر و محکومیـــــت فرهنـــــگ و ســـــبک زندگـــــی مخالـــــف 
ایدئولـــــوژی آمریکایـــــی و... از جملـــــه اســـــاس ســـــبک 
ثـــــار تولیـــــدی هالیـــــوود  زندگـــــی آمریکایـــــی بـــــود کـــــه در آ

در نظـــــر گرفتـــــه شـــــد.
از آن پـــس در ورای همـــه قصه‌هـــا و داســـتان‌ها و فراتـــر از 
ژانرهـــا و انـــواع فیلـــم و هنـــر و تجـــارت و گیشـــه و فـــروش 
و سیاســـت و... ایـــن نمایـــش ســـبک زندگـــی آمریکایـــی 
ثـــار تولیـــدی هالیـــوود در اولویـــت قـــرار  بـــود کـــه در آ
ثـــار ملـــودرام یـــا فیلم‌هـــای  گرفـــت؛ چنانچـــه امـــروزه در آ
یـــا هـــراس  یـــا ســـینمای جنـــگ  کـــودک و انیمیشـــن 
علمی/افســـانه‌ای اصطـــاح  بـــه  تولیـــدات  حتـــی   و 
 )Science/Fiction( نمایـــش ســـبک زندگـــی آمریکایـــی 
حرف اول را می‌زند.  اما متاسفانه در سینما و تلویزیون 
مـــا، نه‌تنهـــا کمتـــر خبـــری از ســـبک زندگـــی ایرانی-اســـامی 
بـــه چشـــم می‌آیـــد، بلکـــه اغلـــب همـــان ســـبک زندگـــی غربی 
یـــا آمریکایـــی را در کادر دوربیـــن خـــود قـــرار می‌دهنـــد، 
همـــان تخریـــب خانـــواده و روابـــط بـــاز زن و مـــرد، همـــان 
اشـــرافی‌گرایی، همان سکولاریســـم و اومانیســـم، همان 
تحقیـــر فرهنـــگ و ســـبک زندگـــی خـــودی و همـــان.... 
گویـــی پـــس از گذشـــت بیـــش از 65 ســـال بـــه همـــان 
 Militant Freedom فرمـــول آمریکایـــی آزادی نظامـــی یـــا
عمـــل می‌کننـــد، انـــگار همـــان الگوهـــا و ســـفارش‌های 
دیریـــن ســـازمان‌های نظامـــی و امنیتـــی آمریـــکا را در نظـــر 

گرفتـــه و می‌گیرنـــد. 

نقد فیلم

»سگ بند در کمتر از 50 روز جزو پنج فیلم 

جام‌جم

امید رحمانی
پرفروش تاریخ سینمای ایران شد.« آیا 
باید به این جمله تبلیغاتی گروه سازنده 
فیلم سگ بند به‌عنوان یک دستاورد نگاه کرد؟ آیا می‌توان رقم 
فروش حدود 30 میلیارد تومانی با بلیت 45 هزار تومانی را افتخاری 
برای این فیلم و هر اثر دیگری دانست؟ فیلمی‌که تعداد مخاطبان 
آن حتی به یک میلیون نفر هم نمی‌رسد که در مقیاس جمعیت 

، رقم ناچیز و ناامیدکننده‌ای است و فاصله بعیدی با تعداد  کشور
ثار پرمخاطب دهه‌های دور سینمای  مخاطبان چند میلیونی آ

ایران دارد.
 وقتی فیلم بی‌نمک و با سوژه‌ای تکراری چون دینامیت صرفا 
به لحاظ میزان فروش و بدون درنظر گرفتن تورم، پرفروش‌ترین 
فیلم تاریخ سینمای ایران است، به خودی خود یک دهن‌کجی 
ثــار کمدی  آ بــه قــدر و قیمت فیلم‌های خــوب و مهم بــه‌ویــژه 

درست‌درمان به حساب می‌آید. حالا شما بگویید آیا پنجم بودن 
در چنین فهرستی، جای فخرفروشی دارد؟ آن سه فیلم دیگر 
سینمای  تاریخ  فیلم‌های  پرفروش‌ترین  پرطمطراق  فهرست 
ایــران هم وضعیت بهتری به لحاظ ساخت و کیفیت ندارند و 
سرجمع از گشت ارشاد 3 و مطرب و هزارپا و البته با احتساب 
دینامیت و سگ بند، یک اجاره‌نشین‌ها و آپارتمان شماره 13 و 

حتی ورود آقایان ممنوع درنمی‌آید.

یک گام به عقب برای فیلمساز
سگ بند که می‌توانست اسمش یکی دیگر از فنون قدیمی و 
فراموش شده کشتی مثل شترکش و گوسفند‌انداز هم باشد، 
نسبت به فیلم مصادره، یک گام به عقب برای کارگردانی آن مهران 
احمدی، محسوب می‌شود. سگ بند گرچه چیزهای خوبی هم 
دارد و سعی می‌کند قصه‌گو پیش برود و با بهره‌گیری از فرهنگ 
زورخانه‌ای و پهلوانی، دست‌گیری از زمین‌خورده‌ها و همدلی 
را گوشزد کند اما در ادامــه مسیر اشتباهی مــی‌رود و همه آن 
ماجراهای پولدار شدن و درگیری‌های بی‌نمک درباره معامله 
مواد مخدر کمکی به جذابیت قصه نمی‌کند. اگر هم فیلم گاهی 
خنده‌های نصفه و نیمه‌ای از تماشاگر می‌گیرد، به‌دليل وجود 
ذاتا بانمک بازیگرانی چون بهرام افشاری و امیر جعفری است 
وگرنه آن هیاهوهای بسیار برای هیچ سر مواد مخدر و شعر و 
شاعری مضحک پسر بزرگ خانواده با دختری جوان و عشق و 
عاشقی بی‌مزه دختر خانواده با پسری یک‌لاقبا، هیچ‌کدام ذره‌ای 

از کمدی جذاب و ششدانگ ندارند.
ضمن این‌که اینجا هم گــروه ســازنــده، مثل برخی کمدی‌ها و 
فیلم‌های سال‌های اخیر سعی می‌کند به هر بهانه‌ای شده یک 
ج در قصه بگنجاند و بخشی از داستان را با بازیگوشی‌ها  سفر خار
و چشم‌اندازهای توریستی و دختران خارجی پیش ببر‌د؛ اتفاقی 
که نه فقط در سینما رایج شده است بلکه این روزها به شبکه 
نمایش خانگی هم سرایت کرده است و در آثاری مانند نیسان آبی 
و ساخت ایران 3 )و البته با درصد کمتری خسوف( نویسندگان 
را به سمت استانبول  فیلمنامه‌ها، بی‌دلیل ناگهان سر قلم 
کج می‌کنند. تازه بعد از همه شیلنگ‌تخته انداختن‌هاست که 
نویسنده و کارگردان در پایان به این نتیجه می‌رسند که با یک 
نتیجه‌گیری اخلاقی و این‌که همه اینها از تبعات منفی سودای 
یک‌شبه پولدار شدن و کار قاچاق مواد مخدر است، سر و ته 
قصه را هم‌ آورند. اتفاقی که در »مصادره« به همین راحتی و به این 
شکل خام‌دستانه انجام نشده بود. در آن فیلم، فیلمساز لبه تند 
ج‌نشین گرفته بود و  طنز خود را به سمت اپوزیسیون آبکی خار
، پشت‌صحنه این گروه‌ها  توانسته بود در قالب یک داستان طنز

را نشان دهد اما در این فیلم، از این خبرها نیست.
غ از این کم و کاستی‌ها و هیاهوهایی نظیر ورود فیلم به  فــار
ایــران!  سینمای  تاریخ  پرفروش‌ترین‌های  پنج‌تایی  فهرست 
سگ‌بند حداقل به علت آخرین یادگاری‌های زنده‌یادان سیروس 
گرجستانی و عزت ا... مهرآوران ارزشمند و قابل اشاره است. 

روحشان شاد.

  »سگ بند« که جزو 5 فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران شد نقدی بر

    این 30 میلیارد، افتخار ندارد

پرسش‌های تازه در »زندانی‌ابدی«
دو دهه بعد از حادثه یازدهم سپتامبر فیلمسازان 
متعهد هنوز هم به‌دنبال به‌نمایش‌گذاشتن زشتی‌ها 
و خلافکاری‌هایی هستند که سازمان سیا و دولتمردان 
آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم انجام دادند و زندگی 
صدهاهزار شهروند بی‌گناه را در این کشور به نابودی 
کشیدند. ظاهرا شکنجه‌گران اداره امنیت آمریکا با 
دستگیری و زندانی‌کردن بسیاری از مــردم بی‌گناه، 
به‌دنبال یافتن سرنخ‌هایی تازه از اقدامات تروریستی 
احتمالی پیش‌رو و مقابله با آنها بودند اما حاصل و 
نتیجه کار فنا شدن زندگی‌هایی بود که تا امروز هم 
مرمت پیدا نکرده اســت. هــردو سینمای داستانی 
و مستند در رابطه با زندان گوانتانامو و زندانیان آن 
فیلم‌هایی تهیه و تولید کرده و تلاش داشته‌اند تا 
گوشه‌هایی از واقعیت‌های تلخ پشت‌پرده این زندان 
مخوف را به‌نمایش‌بگذارند. »زندانی‌ابدی« تازه‌ترین 
این مستندهاست که آلکس گیبلی آن را کارگردانی 
کرده و توانسته توجه منتقدان و تماشاگران پیگیر 
را به خود جلب کند. این درام تلخ تاریخی با انتخاب 
ابوزبیده، یکی از زندانیان عرب‌تبار گوانتانامو، در کنار 
ح داستان دستگیری و شکنجه‌شدن او فضایی  شر
کلی از وضعیت قربانیان جنگ با تروریسم دولت 

آمریکا را به تصویر می‌کشد. 
ابوزبیده یکی از صدها نفری بود که به ظن داشتن ارتباط 
با القاعده توسط ماموران سیا دستگیر و به زندان 
گوانتانامو فرستاده شد. او در این محل در کنار تعداد 
زیاد دیگری تحت شکنجه‌های روانی و بدنی سخت و 
کشنده قرار گرفت تا به جرمی‌ اعتراف کند که هیچ‌وقت 
مرتکب نشده بود. منتقدان سینمایی عقیده دارند 
زندانی‌ابدی تفاوت‌های زیادی با بقیه مستندهایی 
دارد که در رابطه با گوانتانامو ساخته شده‌اند و گیبلی 
توانسته به کنه رفتاری رسوخ و نفوذ کند که در آن 
خ‌داد. درعین‌حال، نوع روایت فیلمساز که  دوران ر
توانسته درامــی ‌تکان‌دهنده و تأثیرگذار خلق کند، 
نکته‌ای است که حتی منتقد سرشناسی چون راجر 
ابرت هم به آن اشاره داشته است. پرسش منتقدان و 
تحلیلگران اجتماعی این است که فیلمسازان متعدد 
تا چه زمانی باید داستان قربانیان عقیدتی »جنگ با 
« را تعریف و بازخوانی کنند تا توجه عمومی ‌و کامل  ترور
به آن جلب شود؟ زندانی‌ابدی که توسط شبکه اچ‌بی‌او 
تهیه شده، مستندی آبستره‌گونه و غنی است که با 
ح پرسش‌هایی تازه پرونده زندانیان گوانتانامو را  طر

وارد مرحله‌ای جدید می‌کند.

هیولا و بادکنک رویاها
77 سال پیش در چنین روزی جنگ جهانی 

فرهنگ و هنر

علی رستگار

آدولــف  خودکشی  متحدین،  تسلیم  با  دوم 
، رهبر حزب‌ نازی و اشغال آلمان توسط  هیتلر
این  آغــاز  رسید.  پایان  به  متفقین  نیروهای 
مرگبارترین جنگ تاریخ با حدود 85میلیون 
لــمــان بــه لهستان بـــود امــا  ــورش آ کــشــتــه، یـ
ــن جــنــگ شــش‌ســالــه و  ــ آبــشــخــور اصـــلـــی ای
فرسایشی و ویرانگر را باید خوی جهان‌خواری 
نــژادی هیتلر دانست.  پــاک‌ســازی  و میل شدید به کشورگشایی و 
کاریزمای او البته از جنبه منفی، چنان سایه سنگین و رعب‌آوری داشت 
ــرور زنــدگــی و  ــان هــم صحبت از آن تمامی نـــدارد و م کــه حتی ایــن زم

تصمیم‌های عجیب‌ و مرگبار او، همچنان عبرت‌آموز است. 
بخش‌هایی از شخصیت مقتدر و مخوف او در فیلم‌های سخنرانی‌اش 
هویداست که چگونه حاضران را میخکوب می‌کرد. در این خصوص 
به‌ویژه باید به دو مستند تماشایی پیروزی اراده و المپیا، هردو ساخته 
دستگاه  خدمت  در  کــه  هیتلر  محبوب  فیلمساز  ــــ  ریفنشتال  لنی 
ـ اشاره کرد. دیدن استرس ورزشکاران آلمانی  تبلیغاتی حزب نازی بود ـ
در فیلم المپیا که باید در حضور پیشوا مسابقه دهند و انتظاری جز 
قهرمانی از آنها نمی‌رود، کفایت می‌کند تا حساب کار دست‌تان بیاید.

با وجــود این‌که بارها به هیتلر در قالب فیلم‌ها، کتاب‌ها، مقالات، 
گــزارش‌هــا و نوشته‌های مختلفی پرداخته شــده امــا هنوز جذابیت 
دراماتیک و رمز و راز شخصیتی‌اش فروکش نکرده و هربار می‌توان از 
زاویه تازه‌ای به این هیولا نزدیک شد و به روایت جذاب تازه‌ای رسید، 
ولی بدون تردید یکی از درخشان‌ترین مواجهه‌ها با هیتلر و نقد توحش 
مدرن و غریزه ویرانگری او را چارلی چاپلین، هنرمند بی‌تکرار سینما در 
کمدی »دیکتاتور بزرگ« انجام داده است؛ نکته جالب این‌که فیلم 
سال 1940 ساخته شده؛ یعنی اوج حزب نازی و حضور هیتلر در عرصه 
سیاست جهانی. هرچند قصه فیلم در کشوری با اسم ساختگی تامانیا 
می‌گذرد و هیچ اشاره مستقیمی به اسم هیتلر و موسولینی و حزب 

نازی نمی‌شود اما چاپلین معادل‌های واضح 
اسمی و رفتاری در قصه در نظر گرفته که هر 
مخاطبی با دیدن آنها بلافاصله هیتلر را به 
یاد می‌آورد. چاپلین به زیبایی هرچه‌تمام‌تر 
قالب  در  را  هیتلر  جهان‌گشایی  بــه  میل 
نام  به  کوچک‌جثه  ریزنقش و  دیکتاتوری 
هینکل به تصویر می‌کشد. یکی از اوج‌های 
این هنرنمایی، سکانس بازی او با بادکنکی 
بزرگ با نقشه کره زمین است. ذوق و شوق 
کودکانه دیکتاتور برای بازی با کره‌زمین و 
آدم‌هایش، استعاره درخشانی برای یک بازی 

بچگانه به‌غایت مرگبار و ویرانگر اســت. این‌که چطور تصمیم‌های 
بچگانه و دور از منطق یک دیکتاتور درنده‌خو، می‌تواند به قیمت نابودی 
جهان تمام شود. البته چاپلین در دنیای داستانی خودش و با پیش‌بینی 
زودهنگام پایان هیتلر و حزب نازی، در پایان سکانس بادکنک رویاهای 

دیکتاتور را می‌ترکاند و نقشه شوم او را نقش برآب می‌کند. 
غ از ممنوع‌کردن نمایش فیلم  ، فار خیلی دلمان می‌خواهد بدانیم  هیتلر
در آلمان و کشورهای تحت‌اشغال، موقع دوبار تماشای دیکتاتور بزرگ 
و به‌خصوص این سکانس، به چه چیز فکر می‌کرد و به اطرافیانش که 
یقینا جرات خنده نداشتند، چه می‌گفت. آیا خودش توانسته با این 
حجم از ارجــاع گزنده، مثل ما بخندد و قهقهه سردهد یا دست‌کم 
تاریخی را که باعث عذاب و گریاندنش‌ شده به لبخندی مهمان کند؟ 

برای دیدن این 
سکانس، کیوآرکد 

را اسکن کنید

سگ‌بند
فروش:

 29میلیارد و 890میلیون و 
17هزار و 500 تومان

موقعیت‌ مهدی
فروش:

 10میلیارد و 678میلیون و 
153هزار و 750 تومان

انفرادی
فروش:

 9میلیارد و 737میلیون و 
489هزار و 500 تومان

شادروان
فروش:

9مـــیـــلـــیـــون  ــارد و  ــ ــی ــ ــل ــ ــی ــ 9م
و219هزار و 500 تومان

روز صفر
فروش:

 ‌7میلیارد و 878میلیون و 
161هزار و 500 تومان

مرد بازنده
فروش:

 6مــیــلــیــارد و 46مــیــلــیــون و 
605هزار تومان 

لامینور
فروش:

 800میلیون و 375هــزار و 
500 تومان

مغز استخوان
فروش:

 686میلیون و 288هــزار و 
500 تومان

گزارش اکران

فروش فیلم‌های اکران نوروزی و اکران عید فطر در روزهای 
ــفــرادی« در حال  تعطیل در حالی ادامــه یافت کــه فیلم »ان
بالاکشیدن خود در جدول فروش است و توانست با فروش 
عصر جمعه، جایگاه سوم جدول را که چند هفته‌ای در اختیار 
»شادروان«، دیگر فیلم طنز جدول اکران بود، از آن خود کند. 
البته به نظر می‌رسد فیلم‌های موجود برای رسیدن به فروش 
»سگ‌بند« که در آستانه 30میلیارد فروش است، کار سختی 
دارند. »موقعیت‌مهدی« تنها فیلم غیرطنز بالای جدول است 
که هفته گذشته توانست رونــد رو به بــالای فــروش خود را 
همچنان حفظ کند اما با توجه به میزان فروش انفرادی بعید 
نیست تا چند روز دیگر این جایگاه را به تازه‌ترین ساخته 

مسعود اطیابی واگذار کند. 

سینما
C I N E M A
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